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 ۲۰۲۳جولای  ۱۷      داکتر سنزل نوید                                                                 
 

 انی از دیدگاه تاریخردگی و اشعار عایشۀ نگرشی بر زند
 

 قسمت سوم
 

 
 

  :ایل و تبار و تاریخچۀ خانوادگی
 

نه خود شاعر در ر دست داریم مختصریست که خوشبختاتنها معلومات موثقی که در باره عایشه د

لی پدرعایشه یعقوب ع آن به اصل و نسب شاعر پی میبریم. ۀآخر دیوانش ثبت نموده است و به وسیل

ی توپچی باش خوانین معتبرعشیره درانی بودکه در عهد سلطنت تیمورشاه سمتز خان بارکزائی ا

را، که ازمقام های برجسته نظامی آنوقت بود، بعهده داشت. احمدشاه جهت راضی نگهداشتن عشایر 

قدرتمند سران با نفوذ قومی را در پایتخت جمع و برایشان القاب و مناصب عالی نظامی و اداری با 

موروثی درامده و بگفته مرحوم صدیق  عد بشکلاعطا نمود. این مناصب چندی بامتیازات مادی 

یعقوب علی خان پدر عایشه، امل سران عشایر بود ببار آورد. فرهنگ طبقه اشرافی قومی را که ش

که منصب توپچی باشی یا میر آتش را از پدرش عبدالرحمن خا ن و جدش عثمان خان بارکزائی  
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عایشه دریکی از اشعارش به این موضوع اشاره ین طبفه بشمار میرفت. ود، جزء همبارث برده ب

 ارتباط خود به خانوادء توپچی باشی بافتخار یاد آور شده است. نموده و از
 

 پشت در پشـت خطاب آمـده مـارا منـصب      توپچی باشی همه بودند ذوی الجاه و حسب

*** 

 عبدالرحمن خان که بودی صادق الوعدالیقین   زاد و اصل از خـان والا جاه رضوان دستـگاه   

  صفدرمیـدانی که مثلـش نیست برروی زمین  مـاه     و چی باشـی مشتهر چون مهرــ,بارک توپ 
 

رسیدن عبدالرحمن خان به مقام توپچی باشی محمود الحسینی منشی دربار احمد شاه و مؤلف   ۀدربار

ینویسدکه دراوایل سلطنت احمدشاه عبدارحمن تاریخ احمدشاهی داستان جالبی نقل کرده است.  وی م

خان بارکزائی به اتهام اشتراک در توطئه ای علیه دولت با دو تن از توطئه گران دیگرمحکوم بقتل 

لیزائی و میان ع ه در زیر پای پیلان  انداخته شد. نورمحمدخانو به امر شاه با دست و پای بست

گیرودار  زیر پای پیلان بقتل رسیدند، امادر اینرهبران توطئه هردو در  دادخان اسحق زائی،

اه ش خان بارکزائی کشته نشده بلکه یکی از پیلان باخرطوم خود ویرا زنده در پیش مسندعبدالرحمن 

احمد شاه نجات معجزه آسای عبدالرحمن خان را از مرگ حتمی تعبیر به بیگناهی او نموده  انداخت.

ی گری در دیوان اعلبلکه بعد از چندی ویرا برتبه توپچی باشی و نه تنها اورا مورد عفو قرار داد، 

عثمان خان بارکزائی، پدر عبدالرحمن خان مذکور سرافرازساخت.  نا گفته نماند که که قبل ازاین 

حمن رلاین منصب را به عهده داشت.  به روایت گاندا سنگ مولف کتاب احمدشاه درانی، اقامتگاه عبدا

قندهار تا این اواخر، یعنی زمان چاپ کتابش، پابرجا بوده است.   ۀتوپخان ۀخان بارکزائی در محل

اشی با توپچی ب ۀبعدا در زمان تیمورشاه، هنگامی که پایتخت از قندهار به کابل انتقال یافت، خانواد

یونجی باشی )گذر باغبانان(   ۀسایرکارمندان ملکی و نظامی به کابل نقل مکان نمودند و در محل

 یدند.                                                                 اقامت گز

 برادر سال بعد از مرگ شاعر انتشار یافت، از پی اشعار عایشه، که درحدود هفتاددرآخر دیوان چا

عایشه، محمد عمر بارکزائی ملقب به توپچی باشی، یادآوری شده و گفته شده است که وی تا وقت 

ی که منصب توپچی باش ه تیورشاه در قید حیات بوده است. از این گزارش میتوان فهمیداتمام آرامگا

ه اینک اما زائی، برادر عایشه، انتقال نمود.پس از مرگ یعقوب علی خان به پسرش محمد عمربارک

بجای پسر محمد عمربارکزائی  وارث این مقام در عصر شاه محمود  چگونه فیض طلب، پسرعایشه،

 ماتی در دست نیست.گردید معلو
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عایشه با اینکه اشعار آخر دیوانش را به پسرش فیض طلب اختصاص داده و با مرثیه های پر سوز 

و جانگداز از وضع نا هنجار زندگی اش پس از مرگ فیض طلب سخن میگوید، ذکری از شوهر و 

شته ل از کبه مرگ شوهرش قب میان نیاورده است. فقط در یک بیتچگونگی حیات زناشوئی خود ب

 شدن فیض طلب اشاره نموده است: 
 

 مادر سـرگشته ات را خاک برسـرشــد بسـر       زان شـد ای پسرــارگلشن حسنت خـــنوبـه

 کاشکی پیش ازتو رفتی مادرت همچون پـدر   چـون کنم واحسرتا افسوس وارمان ودریغ        
 

اره به وصال اجباری، که احتمال میرود اشهمچنان، در چند بیت اول یکی از ا شعارش از قبولی 

 :ازدواجش باشد، سخن میگوید
 

  فت داد دادــبل بنــالـه آمـد و میـگــبل       ل مــرادــل بچینـم  گــاغ وصــرفتـم  ببـ

 اض      امروز رایـگان گـل مـن میـرود بـبادعمر عزیز صرف نمودم درایـن ری

 تم که نیست شرط مروت بود فسادـگف     تـم  ـداشاز ـــمـع ز دامـن گل بــدسـت ط

 ادتـر از جهـمـروز خاموشی بوّدم بها      اوقات خویش صرف نمودم بفکر وصل 

 ادـه باد بـقانـع بشو بقسمت خـود هرچ       ــدنـا شــتـوان آشـنــری نـبا یـار دیـگــ          
 

بمیان نیامده، نمیدانیم که پدر فیض طلب از آنجائیکه در هیچ جا ذکری از اسم و شهرت شوهرعایشه 

کی بوده و با خانواده توپچی باشی ها چه مناسبتی داشته است.  بقرار گفته عزیز الدین فوفلزائی 

منصب توپچی باشی در عصر زمانشاه، پسر و جانشین تیمورشاه،  ابتدا به احمد خان بارکزائی 

هور این منصب به فیض طلب خان فوفلزائی محول گردید، امّا پس از کشته شدن احمد خان در لا

فرمانروائی شاه محمود نیزفیض طلب خان  ۀ)شاخه ای از قبیله بارکزایی( انتقال یافت.  در دور

همین لقب  را دارا بود.  معلوم نیست که فیض طلب خان فوفلزائی کی بوده و با خانواده عایشه چه 

دار اعتبار قرار دهیم، پسرش در سن بیست و پنج خود عایشه را م ۀارتباط داشته است، چه اگر گفت

 هجری در جنگ کشمیر کشته شد:                                                                                    ۱۲۲۷سالگی در سال
 

 که چون برق کرد رخش عمرش گـذر  نــج    ـت و پیســدی خـانـۀ سـال او بـــبـ

 چـو زد غـوطه در مـوج خـون بیخبـر    ف و دو صد بیست وهفتهجرت بد الز
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( ۱۸۰۱) ۱۲۱۶الی ( ۱۷۹۳) ۱۲۰۷فرمانروائی شاه زمان که از  ۀبه این حساب فیض طلب در دور 

دوام نمود، پسر خردسالی بیش  نبوده وامکان نداشت در چنین سنی مقام مهم توپچی باشی را عهده 

 دار بوده باشد، مگر اینکه این منصب فقط بنام بوی تفویض شده بود. 
 

 توپچی باشی های بارکزائی خاتمه یافت و ۀبهرحال، با کشته شدن فیض طلب در جنگ کشمیرسلسل 

 ممتاز سران درانی داشت از دست داد.  ۀکه در جمع طبقعایشه  ارز ومقامی را 

  :مشی فکری عایشه 
 

اشعار عایشه از نظرتاریخی بدو دورۀ کاملا متمایز قابل تشخیص میباشد و آنچه این دو دوره را از  

 کشمیر است.  ۀهم جدا میسازد واقع
 

این قسمت دیوان نمایانگر  قسمت اول دیوان عایشه شامل قصاید و غزلیات است. ازنظر محتوا اشعار

نشاط وجوانی و بازگو کنندۀ آرزو های هستند که در مجموع دنیای رویائی  ۀشوراتگیز  دور ۀعاطف

جوانی عایشه شامل غزل های پرشور عاشقانه میباشد. شاید بعد  ۀشاعر را تشکیل میدهد. اشعار دور

 عارش تصویرکرده است:از رابعه قزاری عایشه اولین زنی باشد که معشوق مرد را دراش

*** 

 رگرفتــملک دلـم سوختـه تا س  شعلۀ هجران به تنم در گرفت    

 عل لبـش      روی زمین جمـله مسخـر گرفتــمین هـدیۀ لــملک ی

 رار از دل من بر گرفتقصبرو  مهر گیـاه رسته بگرد رخـش     

 لاک چو خاور گرفتــرتبه بر اف     هرکه شد همبسترهجر وغمش

 هر که به بر سـرو سمنبر گرفت     همچو زلیخا شود از سر جوان
 

*** 

 دلبــر نـازک بـدنـم آرزوســت  تنـم آرزوسـت    ــتا و خــملـک خ

 نرگس مخمور و رخ مهر و ماه     لب چـو عقیـق یـمنم آرزوست

 ـذارملــیح     حُسن حَسن در حَسنم آرزوستــرین و عــوۀ شیـــشی

 دگر زان دهنم آرزوست ۀبوس   یـات  ــوهر و آب حـــۀ پـر گــحق

 م از فـراق    یوسـف گـل پیـرهنــم آرزوستـعقـوب زنــنالـه چو ی
 

*** 
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امّا از آنجائیکه این قسمت اشعار مانند اشعار سایر شعرا به ردیف جمع آوری شده نه بترتیب  

نی،  به چه مناسبتی و در چه حال و تاریخی،  نمیدانیم که وی هر یک از ین اشعار را در چه زما

هوایی سروده است.  از اینرو چگونگی سال های جوانی عایشه در لابلای پردۀ اوهام نهفته میباشد.  

امّا از لحن شعف انگیز غزل های قسمت اوّل دیوان میتوان نتیّجه گرفت که شاعر در سالهای جوانی 

 زندگی پرسرور و مرفه ای داشته است.
 

برازاحساسات پرشور عاشقانه، محور تفکر عایشه دربسیاری از اشعارش ایمان به وجود علیرغم ا 

فرهنگی  ۀخداوند و اعتقاد بفضل ورحمت اوست. و از اینرو صدای او، هماهنگ با عناصر متشکل

در پرداختهای شعری اش عایشه از دیانت  تاثیر عناصر عرفانی و مذهبی است.کهنسال دری، زیر 

بخداوند سخن گفته، قصائد و قطعاتی در شرح ارادت و اخلاص خود نسبت به  راسخش ۀو عقید

پیغمبر و آل او و خلفای راشدین سروده است. وی خودرا پیرو چهارمذهب و چهار طریقت، یعنی 

طریقت های نقشبدی، قادری، چشتی و سهرودی، که در افغانستان آنزمان پیروان زیاد داشت، معرفی 

 میکند. 
 

    ـع حقیقتـم رهبـرــشریعتـم برسـر      چـار شمچار تـاج 

 معـرفت چـار سـاقی کـوثـر  چـاردُر طریقتـم در کـف    
 

 گاهی هم به افکارعرفانی رو آورده به زودگذری زندگی و فانی بودن دنیا اشاره میکند:
 

 بایـد رفتـاو ضعیف و نـاتوان ـــهان بایـد رفت     بـرنــدا ازایـن جــمـر شـاه وگـ

 ان باید رفتـوس وفغــلبل بصد افســب     این گلشن و عیش را خزان درعقب است
 

*** 

 است کمینه جرعه لطفش چـو شط بغداد   زیمـن همت پیر مغان دلم شاد است   

 است برباد ادــهان جمله بجهان و کار ج   حبـاب وار بـود کـارخـانـۀ  افـلاک    

 است تادـه این دلالت خیـرت زپیر و اسک       ه شراب مذابدبه یـاد پیـر مغانم ب  

 عتـاد استــدام مــردون مـای گـوفــکـه بی     بشـاهراه حقـیقت ببین وسیرملوک    

***    

بقول گویا، قسمت مهم دیوان عایشه که حاوی فرح بخش ترین آهنگ های شعر اوست رهین احسان 

شعارش از میباشد.  اما جای شگفت است که عایشه در هیچ یک از او بخشش های شاهانه تیمورشاه 



                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

. فقط در یک شعر فرمانروای وقت را ستایش نموده و از سخاوتش تیمورشاه نام نبرده است

 اظهارخوشنودی نموده است که پاره ای از ابیات آن در اینجا نقل میشود: 
 

 هــان آرای توــدولـت پرتـو حسـن جای فــراز تــاج شاهـی در خـور والای تـو       صبـح 

 تـا بود افلاک و انجـم بر قرار ای شهـر یار       بـاد قاف و قیـروان تسخیـر حکـم و رای تو

 ینـای توــیـن دیـدۀ بــهـان بــت جـام جــحکم       ـدن جــود و سخـاــوهـر بـحـر عـطا مـعــگ

 نقـاد حکـم و رای توـن جـهـان مـم سلاطیــه   نـامـور    و بـران بمیـدان مصــاف ایـــتیـغ ت        

 نـان چـون بـاد زیـر پـای توــرق دشـمــاد فـب   م مدام    ـمی خواهــشاه بلند اخـتر هــای شهنـ

*** 

شعری که گمان میرود  که مخاطب وی در شعر بالاکیست. همچنان شعر غروب، اما معلوم نیست 

واقع   در دید، در دیوان چاپی دیده نمیشود.باعث شهرت استعداد شعری عایشه در دربار تیمورشاه گر

بجز از یک همان فردی که استاد سرورگویا و نویسندگان بعدی به آن اشاره نموده اند، از ابیات 

دانیم که عایشه چه وقت و چگونه دیگر این شعر در هیچ جا ذکری بعمل نیامده است. این را هم  نمی

مرحوم گویا را بحضور تیمورشاه قرائت نماید. و در تحت چه شرایطی توانسته است که شعرش 

دیوان خطی عایشه را، که معتقداست به خط خود شاعر نوشته شده است، بدقت مطالعه نموده و 

چاپی تر تیبی که ملحوظ خود مینویسد که از نظر ترتیب با  دیوان مطبوع اختلاف دارد.  در دیوان 

شاعر است مراعات نشده است.  باساس گفته استاد گویا دو قصیده، هفت غزل و دوازده رباعی در 

این اشعار بوده است یا نه متاسفانه  ۀدیوان چاپی حذف شده است. اما اینکه آیا شعر غروب از جمل

 استاد گویا به آن اشاره نموده و بگفتهخطی، که  ۀچیزی گفته نشده است.  اینرا هم نمیدانیم که  نسخ

 فعلا در کجا حفظ است.  تفحص زیاد به آن دست یافته است، وی پس از

 :باز تاب وقایع سیاسی و اجتماعی در اشعار عایشه

بخش آخر دیوان   در لابلای پردۀ اوهام نهفته است،در حالیکه چگونگی سال های جوانی عایشه 

این  های آخری زندگی اش آشکار میسازد.احوال زندگی، وضع روحی وافکار شاعر را در سال 

قسمت که شامل سا قی نامه، مراثی، رباعیات و قطعات است، مربوط به دورۀ عزا داری و سوگواری 

 کشمیر کشته جدائی عایشه از پسر جوان اوست که در جنگو  روزهای سیاه و تاریگ غم  ۀو نمایند

 اعر با مرگ پسرش فیضشد. این قسمت اشَعار برعلاوۀ اینکه شرح کشاکش پایان ناپذیر درونی ش



                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

سالهای آخرسلطنت شاه محمود که  ۀشامل کنایاتی است در بارۀ اوضاع درهم پاشید طلب میباشد،

 نجرگردید.  پاینده خان بارکزائی) محمدزائی( م ۀدرمآل به انتقال تاج  وتخت سدوزائی به اولاد
 

در بین شاهان سدوزائی یگانه چهره ای که بطور برجسته در اشعار عایشه جلب نظر میکند شاه  

حیات شاعر همزمان بادورۀ  ۀمحمود است، که به نسبت سلطنت دوباره اش، یک قسمت مهم مرحل

از واقعات  ۀفرمانروائی او بوده است.  جهت فهم بهتر اشعار قسمت آخر دیوان لازم است که پار

 مهم دورۀ دوم فرمانروائی شاه محمود 

 را، که اشعار عایشه را متأثر ساخته، بصورت فشرده مرور ( ۱۸۱۸ـ ۱۸۰۹ ه ق.  ۱۲۳۶ـ ۱۲۲۵) 

 

 نمائیم.

 

 )ادامه دارد(

 


